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سه تا جوانك آنج . بريد  آرام پشت بساط ايستاده بود و داشت آالباس مي. هنوز خلوت بود " اختياري  "

داشت  –جوانكي گيج و دهاتي نما با رو پوش سفيد  - مغازه دور يك ميز نشسته بودند و گارسن تازهء مغازه
 اختياري پشت دخل ميله دار نشسته بود و دم بدم نيم خيز مي شد و به ساعت موسيو. ميزشان را مي چيد 

خالي بود خيلي آلافه بنظر  ت شش ونيم بود و هنوزآافهاز اين آه ساع. ديواري بالاي سرش نگاه مي آرد 
  . مي رسيد

براي آرام دست تكان  شاپسر. تو آمدند " هومر " و " سوري " و " آاووس " . "شاپسر . "در باز شد 
فقظ ا نقد آه عرق . پول آم داريم " شاپسر گفت  . داد و هر چهار تايي رفتند وسظ آافه دوريك ميز نشستند

  " . غذا بي مزه ، بي. ريم خالي بخو
 ". عرق خالي پوست آدمو مي آنه. من گشنمه " سوري گفت 
 ". پول نداريم. مگه بخرجت نميره " شاپسر گفت 
 ". هومر بيست و پنج چوق داره" سوري گفت 
بناس امشب پيرهن بخره وراستي هومر اگه امشب نخري . نميشه خرج آنه . پول پيرهنشه " شاپسر گفت 

 " چي مي گه ؟بابات 
يك ده تومني در آورد و روي ميز . بعد دست آرد جيبش . داشت فكر مي آرد ." ناجوره " هومر گفت 

 . گذاشت
 " پيرهن ؟" آاووس گفت 

 " . دوخته هاش خو ب نبود. ده تومن بيعانه دادم برام بدوزن 
دو تا . بطر خلر شيراز  يه". و گارسون را صدا آرد ." اعيون شديم " شاپسر گفت . هر چهر تا خنديدند 

 " . دو تا نون . دويست گرم آالباس. دويست گرم مخلوط . آانادادراي 
چيد  آالباسها را لابلاي نان  . بعد آانادادراي را تو تا ليوان ريخت. هومر نگاهش آرد گيلاس هارا پر آرد 

 ". ويچ مي زنيننفري يه گاز از اين ساود " گفت. رويش مخلوط ريخت و ساندويچ درست آرد 
  ". نصفش مال من" سوري گفت 
 " اينا بچه صيغه ؟ مگه تو بچهء عقدي اي! بيلاخ " شاپسر گفت 

 . هر چهارتا خنديدند
مادسگ ديگه چي " وقتي شاپسر گاز زد سوري گفت . هر آدام يك گاز زدند.ساندويچ را دور گرداندند

  ".موند؟
  . تا تمام شد ي يك گاز زدندبعد دوباره ساودويچ را دور گرداند ندو يك

 ". حالا شاش ارمني بخوريم. خب اينم از ته بندي " آاووس گفت 
گيلاسها را زمين گذاشتند هومر  وقتي. بعد سر آشيدند " بسلامتي ." گيلاس ها را بلند آردند و بهم زدند 

  . سوري ليوان آانادا را بدستش داد اشك در چشمهايش پر شد و جلدي دست دراز آرد و
  " سوزوند ؟"شاپسر گفت 
 " .پدر جد ودآاس. چيز نا حقييه " هومر گفت 

  ". آخه و اسه بچه ننه ها درستش نكردن" سوري گفت 
 ". هرآي زه زد بچه ننه س. پا بپات مي خورم " هومر گفت 

زير داشتي . خود تو چي ميگي آه اشك تو چشات پر شده بود . پابپات مي خوره " شنيدي ؟"شاپسر گفت 
 ". زورش مي زائيدي

مي آرد هومر اسم يك  راستي گفتي بابات و اسه چي اسمتو گذاشت هومر ؟ خيال" سوري رو به هومر گفت 
  .هر چهار تا خنديند" ميه ، هان ؟ .سردارر

گيلاسها را " . بسلامتي . "آرد  هومر بر گشت و از پنجره بيرون را نگاه آرد شاپسر دو باره گيلاسها را پر
اما هومر انگار آه بو ناراحتش آرده . را سر آشيدند  شاپسر و آاووس وسوري گيلاسهاشان.  زدند بهم

يك  ". يه چوق. "آاووس بلند شد و جلوي شاپسرايستاد . نگه داشت و بعد سر آشيد  باشد ، آمي گيلاس را
منتظر .يز گذاشت روي م شاپسر عرق را توي گيلاسها ريخت و بطري خالي را. تومن گرفت و بيرون رفت 

  . گيلاسها را سر آشيدند" بسلامتي . "نشست  بستهء سيگار را روي ميز گذاشت و. شدند تا آاووس آمد 
  ". تو آه نمي آشي" آاووس گفت 
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 ". نه" هومر گفت 
دو تا را به شاپسر و سوري داد و سومي را خود ش بر . آاووس سه تا سيگار به لبش گذاشت و آتش زد

 .داشت
و يك اتومبيل سياه رنگ  يك زن ومرد رد شدند. گفت برگشت و از پنجره ء مغازه بيرو را نگاه آرد هومر 

مردها يك بري نشسته . نشسته بودند و دو تا زن عقب  دوتا مرد جلو. جلوي مغازه توي خيابان ايستاده تبود 
 ساعت مغازه. مي خنديدند مردها حرف مي زدند و زنها آر و آر . نزديك بود  بدند و سرشان به سر زنها

. و ساعت را نگاه آرد  موسيو اختياري نيم خيز شد. هفت . هومر بر گشت و ساعت را نگاه آرد . زنگزد 
مي شد نگاه مي آرد و انگار آه داشت به چيزي  هومر داشت به دود سيگاري آه از دست سه نفر ديگر بلند

" گفت . تاد و هومر با دستش دود ها را باد زد دهنش را بطرف او فرس سوري دود سيگار. فكر ميكرد 
 ". من مي رم خونه. هفته ساعت

  ". باهم ميريم. صبر آن حالا زوده" شاپسر گفت 
  ". دير بره بابا ش آتكش مي زنه. ولش آنين بره "سوري گف 
 ". تو راس مي گي" هومر گفت 
صورتشو . ته خودش چقد مسخره س بچه ها سوري يادش رف. سوري تو ديگه درتو چفت آن " شاپسرگفت 
 ". نيگاه آنين

  .سرخ شده بود و برق افتاده بود. آاووس و هومر صورت سوري را نگاه آرند 
 " . عينهو جنده آتك خورده ها" آاووس گفت 

  . هر چهار تا خنديدند
 ". تا يه گيلاس عرق مي خوره عينهو جنده آتك خورده ها مي شه. راستي ام  " شاپسر گلت

 ". بچه ها راستي براتون گفتم ؟ اآرم تاآسي رو امروز گرفتن بردن راهنمايي" ري گفت سو
 . هومر و آاووي خنديدند

هر ." شنيده ين ؟ باباي سوري ،آليه شو عمل آرده ي ، شا ششواز توي حلقش در ميآرن " شاپسر گفت 
 . خنديدند چهار تا

  ". اآرم تاآسي رو بگو" سوري گفت 
 "  دفعه گفتم با مادرم شوخي نكنصد" شاپسر گفت 
هر چهار ." خب بابات چي؟ دو باره شنيدم سيد جعفر دو روزه گم شده . پس بگو گه خوردم " سوري گفت 
  . تا خندندند

  " . نه هنوز سر برج نشده" هومر گفت 
ين برد و بعد سرش را پائ .مرد سرش را به سر زن چسبانده بود.بر گشت و از پنجره به بيرون نگاه آرد 

 "! ناآسا"سوري گفت . سينه زن را بوسيد 
  . مرد سرش را پس برده بود. بچه ها بر گشتند و بيرون را نگاه آردند 

  "چيه ؟ "
 " . همين جا توي ماشين ماچش آرد. ما چش آرد  "

  . آردبطري خالي را نگاه  " بما چه ؟ ما بايد تو نخ عرق خوري خودمون باشيم. لقشون " ...آاووس گفت 
 " . آانادا و مخلوطم يه آمي موند. باندازه يه پنج سيري ديگه پول داريم " شاپسر گفت 
خواست خطوط قيافهء زن  مي. هنوز داشت بيرون را نگاه مي آرد ." من ديگه نمي خورم " هومر گفت 

 تارداره نگاه مي بينم انگار ك آدم از پشت يه شيشه فكر آرد تار مي. ومرد را تشخيص بدهد و نمي توانست 
  . پردهء دود داره نگاه مي آنه انگار از پشت يه. آنه 

. من نمي خورم .نه " شاپسر گف." يه پنج سيري بگير تو و سوري بخورين . من شنگولم " آاووس گفت 
 ". تو و سوري بخورين. تو هيچ لول نشده ي 

  " ورينبگيرين شما دو تا بخ. من ديگه نمي خورم .من بسمه " سوري گفت 
ده تومني را دو . بيرون آور د  يك ده تومي و يك پنج تومني. دست آر د جيبش . هومر رويش را بر گرداند 

  ". پونزده تومن بيعانه دادم" گفت . گذاشت  باره آرد توي جيبش و پنج تومني را روي ميز
  ". پيرهنو آي گفت مي ده" شاپسر گفت 

 " .پس فردا "
 " اون وخ يه پيرهن دوخته مي خري آهان ؟. ل تهيه مي آنيم تا پس فردا برات پو "

  " . بيخ خيالش باش" هومر گفت 
  ". حالا همه مي خوريم" گفت . رفت آنار پيش خوان ، يك بطر عرق گرفت و بر گشت . شا پسر بلند شد 

  ". من نه" هومر گفت 
  ". يكي دو گيلا س ديگه بخور. بخور " شاپسر گفت 
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  ". ديگه بسمه. ه ن" هومر گف 
  ". اين اگع مست بره خونه با با ش آتكش مي زنه"سوري گفت 

  . آن وقت هومر ساآت ماند وشاپسر هر چهار تا گيلاس را پر آرد
  .هر چهار تايي خنديدند." بي پدر مال خودشو بيشتر ريخت " سوري گف 
  ". مادسگ تو انقده بخور آه بالا بياري"شاپسر گفت 
  ".آو؟ اين تموم شه ديگر دسته خرم گيرمون نمي آد " سوري گفت
  . و چهار تايي خنديدند." بيعانه تا بيست و پنج چوغم مجل داره " آاووس گفت

خورده آانادا رو بدين به هومر  اون يه" شاه پسرگفت . گيلاسها را بهم زدند و سر آشيدند ." بسلامتي  "
ومر داشت فكر مي آرد فقط گيلاس او ل و دومه ، ليلاساي ه . ليوان را گرفت و جلوي هومر نگه داشت." 

  بورو مي ده و نه دهنو مي سوزونه بعدي ديگه نه اون
 ". نمي خوام" گفت 

  . اما هومر ليوان را سر آشيد بود. " نمي خوره بده من " سوري گفت . " نه بخور  "
  ". ه لوطي خاآهمز" شاپسر دو لا شد ، انگشتش را به زمين زد و جلوي سوري گرفت 

  . هر چهار تا خنديدند." لوطي ننته آه دنبكم داره " سوري گفت
  "ساقي آيه ؟" آاووس گفت 

من ديگه " وقتي خواست گيلاس هومر را پر آند هومر گف . شاپسر بطري را بر داشت و گيلاسها را پر آرد 
  " نخورم ، هان ؟
  "چرا ؟" شا پسر گفت 

 ". ه مي خوام جلوي چشمم آشيده شدهاون پرده اي آ. شنگولم  "
 ". باز مادسگ نويسندگيش گل آرد" سوري گلت 

زدند و سر گشيدند و روي  گيلاسها را بهم." بسلامتي . " و گيلاسها را پر آرد " بخور ، " شا پسر گفت 
 بد مزه هومر فكرآرد چه. و روي زبانش نمك پاشيد  آاووس نمك دان را بر داشت. مسزهيچ مزه نمانده بود 
دور  . اتومبيل رفته بود. راستي يعني بالا مي آرم ؟ بر گشت و بيرون را نگاه آرد  . س الانه س آه بالا بيارم

از پياده رو . گشت و بيرون را نگاه آرد  دو باره بر. ميز ها نسبتآً پر شده بودند. تا دور مغازه چشم انداخت 
 . حلقه هاي دود را آه بهوامي رقت مي پائيد. را بر گرداند سرش . گذشتند  روبرو يك پسر و دو تا دختر مي

بخورم مي شينم بنويسم  فكر آرد وقتشه الان آه نشسته باشم به نويسم هميشه خيال مي آنم وقتي مشروب
زياد تر خوردي خوابت مي گيره اون وقت مي خوابي اما  اما هر دفه به خودم مي گم آه آم خورده م بعد وقتي

 جلوي چشمم آشيده شده خوابم هم نمي آد مي تونم برم يه ساعتي بنويسم ساعت ون پرده تارالان قتشه ا
. بايد آمي دير تر برم  و مي شنوهچننده هقت و نيم اگه الان برم هشت مي رسم خونه بابا چي مي گه بوش

 . بذار بخوابه خوش ندارم باهاش طرف بشم
 ". بريم." س ديگه خوب شنگولم مي آنه يه گيلا: فكر آرد ." بچه ها بريم " آاووس گفت 

  ". آاووس لول نشده" شاپسر گفت . بلند شدند 
 "؟.تو چي. من خوب لولم " آاووس گفت 


